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بررسی کارنامه استقلال‌خواهی رهبر شهید در گفت و گو با سعید لیلاز

‌باید به احترام آقای خامنه‌ای
کلاه از سر برداریم

بعد از شکست عباس‌میرزا از 
روس‌ها که ما با قدرت نظامی و 

اقتصادی غرب جدید آشنا شدیم، 
تا امروز ایران، امنیت ملی و نسبت 
ایران با نظم جهان در یک تلاطم و 

عدم ثبات بوده است تا اینکه در 
جنگ 40 روزه رمضان توانستیم 

بزرگ‌‌ترین قدرت نظامی و اقتصادی 
تاریخ بشر را متوقف کنیم. این فرآیند 

برای ما چه معنایی دارد؟
آن نـــوع مواجهه و این نوع برداشـــت از جنگ 
چالدران شـــروع شـــد. ما در جنـــگ چالدران 
برای اولیـــن بار متوجه شـــدیم کـــه در جهان 
اتفاقی درحال افتادن اســـت مـــا از آن بی خبر 
هســـتیم. ایـــن امـــر منجر بـــه تحولات بســـیار 
مهمـــی شـــد و اساســـاً شـــاه عبـــاس اول همه 
تمرکـــز خود را بـــر جبران خســـارت‌های جنگ 
چالـــدران گذاشـــته بـــود. بنابرایـــن، اولیـــن 
مواجهـــه ایران بـــا غـــرب هـــم در دوره صفویه 
بود. امـــا در مواجهه ایران با غرب در این دوره، 
مـــا و غرب به نســـبت قدرت برابر داشـــتیم، به 
این صورت کـــه غربی‌ها به عنـــوان یک قدرت 
برابر با مـــا برخورد می‌کردند تـــا در برابر قدرت 
عثمانی از نیـــروی ایران اســـتفاده کنند. اما 8 
ســـال بعد که قاره آمریکا کشـــف شـــد و اروپا از 
شـــرق جهان بی نیاز شـــد، صحنـــه ژئوپلتیکی 
جهـــان عوض شـــد و در ایـــن تحول ایـــران به 
طـــور کلی کنار گذاشـــته شـــد، به گونـــه‌ای که 
پس از ایـــن دوره، »رودی متـــه« می‌‌گوید وقتی 
جهانگـــردان اروپایـــی در پایان این بـــازه زمانی 
به ایران بازگشـــتند، دیدند که ایـــران در واقع، 
مغاکی است و اصلاً با آنچه در دوره عباس اول 
و دوم بود قابل مقایســـه نیست. عقب‌ماندگی 
فنی و توســـعه ما در این دوره شروع شد. البته 
ایـــن عقب‌ماندگـــی مختـــص ایران نیســـت و 
یـــک مســـأله جغرافیایی اســـت کـــه یعنی کل 
آســـیا و آفریقـــا را نیز شـــامل می‌‌شـــود. اما این 
عقب‌ماندگـــی در ایران تجلی خاصی داشـــت، 
یعنی آنقـــدر برای ما مســـأله بود کـــه از دوران 
عبـــاس میـــرزا بـــه دلمشـــغولی ویـــژه ایرانیان 
تبدیـــل شـــد. از دوره عبـــاس میرزا تـــا امروز، 
ما بـــا این مســـأله و ایـــن فکر مواجه هســـتیم 
کـــه ما عقب افتادیـــم و باید یک فکـــری درباره 
ایـــن عقب‌افتادگـــی بکنیـــم. تا همیـــن امروز، 
مســـأله ما بود که عقب‌ماندگـــی علمی خود را 
جبران کنیم، زیرا به این جمع‌بندی رســـیدیم 
که مســـأله اصلی ما علم اســـت و مـــا در علم و 
تکنولـــوژی عقب ماندیم. بـــرای همین از دوره 
صفویه ســـعی می‌‌کردیم به شیوه‌های مختلف 
در حـــوزه فناوری‌هـــای نظامـــی کارهایی انجام 
دهیـــم و انـــواع کارخانه‌هـــای اسلحه‌ســـازی را 
بنـــا کنیـــم. اما تمـــدن ایران بـــه ویـــژه از نیمه 
دوم صفویـــه بـــه بعـــد دیگـــر از نفـــس افتـــاد، 
درحالـــی که افکار مـــا از نفس نیفتـــاد. فرق ما 
با اغلب کشـــورهای منطقه، البتـــه به جز مصر 
و ترکیـــه، این اســـت که مـــا همواره دنبـــال راه 
حل می‌‌گشـــتیم کـــه چـــرا ایـــن عقب‌ماندگی 
وجـــود دارد. به باور من، انقـــاب 22 بهمن که 
ســـومین انقلاب بـــزرگ تاریخ و شـــاید آخرین 
انقـــاب بـــزرگ تاریـــخ باشـــد، بـــه طـــور کلی 
بازتـــاب این دغدغـــه 300 یا 400 ســـاله ایرانیان 
اســـت که چکار کنیم تـــا ایـــن عقب‌ماندگی را 
جبران کنیـــم؟ ما به عنوان ایـــران، نمی‌توانیم 
به عنوان یک قـــدرت دنبالـــه‌رو ادامه بدهیم.

در دوره قاجار راهبرد ما با غرب 
موازنه مثبت بود، رضا خان به آلمان 
نازی به عنوان قدرت نوظهور نزدیک 
شد، پهلوی دوم هم به آمریکا متکی 

بود تا بتواند یکپارچگی سرزمینی 
ایران را حفظ کند. سؤال این است 

که چرا این تلاطم 400-300 ساله 
ایران به یک ثبات منجر نشد و چرا 
مسأله امنیت ملی ما همچنان حل 

نشده باقی مانده است؟
بســـیاری از کشـــورهای دیگـــر هـــم همین طور 
هســـتند، با این تفـــاوت که ایران یـــک ویژگی 
دارد؛ مبنـــی بـــر اینکـــه بزرگ‌تر از آن اســـت که 
جـــزو اقمـــار یـــک قـــدرت شـــود و کوچک‌تر از 
آن اســـت کـــه خـــودش یـــک ابرقدرت شـــود. 
این مشـــکل تاریخی اســـت که مـــا داریم. آقای 
رودی متـــه در کتـــاب »زوال صفویه و ســـقوط 
اصفهان« همیـــن را می‌‌گوید کـــه »این اقتصاد 
و ایـــن تمدن، جـــان و رمـــق این را کـــه بتواند 
ماننـــد ترکیـــه از وضعیت گذشـــته خـــود عبور 
کنـــد، نداشـــت.« ترکیه همیشـــه مـــورد توجه 
اروپایی‌هـــا بـــود و همیـــن حـــالا بزرگ‌تریـــن 
نیـــروی زمینی ارتش‌های عضو ناتـــو را دارد. اما 
در ایـــران این طور نیســـت، یعنی ایـــران از نظر 
فکری و تاریخی، نه می‌‌تواند بخشـــی از جهان 
غرب یا جهان شـــرق باشـــد و نه می‌‌تواند کاملاً 
مســـتقل بماند یعنی خودش خـــودش را اداره 
کند. اساســـاً انقـــاب ایران تا حـــدی محصول 
تشـــدید تضاد شـــرق و غرب هم بـــود و در این 
تضـــاد و در فرصـــت ناشـــی از این تضاد شـــرق 
و غـــرب، نیروهـــای داخلی ایـــران فرصت پیدا 
کردند تـــا حـــرف جدیـــدی را روی کار بیاورند. 
امـــا از ســـال 1990 میـــادی که اتحاد شـــوروی 
از هم پاشـــید و آمریـــکا یگانه ابرقـــدرت جهان 
شـــد، همه دنیا می‌‌دانســـتند کـــه این وضعیت 
ازلی-ابدی نیســـت. اساســـاً ظهور آقای ترامپ 
برای همین اســـت کـــه آمریکا یگانـــه ابرقدرت 
جهـــان بمانـــد، امـــا می‌‌داننـــد کـــه نمی‌ماند. 
بـــه همیـــن دلیـــل شـــرایط بســـیار خطرناکی 
بـــرای ایران پدید آمـــد. در دوره صفویـــه، ایران 
بـــه خاطـــر تضاد بـــا عثمانی مـــورد توجـــه اروپا 
بود. ابتـــدای دوره قاجار کـــه در اثر جنگ‌های 
ناپلئونی، روســـیه به بزرگ‌تریـــن قدرت جهان 
تبدیل شـــد و بریتانیایی‌ها موفق شـــدند هند 
را بگیرنـــد، ایـــران بیـــن شـــرق و غـــرب جهان 
قـــرار گرفـــت و دوبـــاره اهمیت پیدا کـــرد. این 
وضعیت باعث شـــد ســـاخت راه‌آهن در ایران 
80 ســـال به تعویق بیفتد، زیـــرا روس‌ها نگران 
شـــمالی-جنوبی بودن این خط آهـــن بودند و 
انگلیسی‌ها نگران بودند راه آهن شرقی-غربی 
ایران باعث دسترســـی روس‌ها به هند شـــود. 
امـــا همیـــن وضعیـــت اســـتقلال ایـــران را نیز 
حفظ کـــرد. بـــرای همین بـــود که فروپاشـــی 
تزارها زمینه بســـته شـــدن قـــرارداد 1919 وثوق 
الدولـــه را فراهـــم کرد تـــا ایـــران تحت‌الحمایه 
بریتانیـــا قرار بگیرد. اما در ایـــن میان، از اواخر 
ســـلطنت ناصرالدین شـــاه به بعـــد، در داخل 
ایران نیروی جدیدی ایجاد شـــد، یعنی جامعه 
مدنی ایران به اندازه‌ای قدرتمند شـــده بود، به 
ویژه دو نهاد روحانیـــت و بازار که از اواخر دوره 
ناصرالدین شـــاه جامعه مدنی ایران شـــروع به 
اثرگـــذاری بـــر مســـائل اجتماعی ایـــران کرد. 
اولیـــن جنبـــش اجتماعی تاریخ ایـــران هم در 

این دوره اتفـــاق افتاد.

جنبش تنباکو که در دوره ناصرالدین 
شاه بود.

شـــاید اولیـــن جنبـــش اجتماعـــی در تمـــام 
منطقـــه، جنبش تنباکـــو در ایران اســـت. بعد 
از این جنبش اجتماعی، توانســـتیم در ســـایه 
تضـــاد شـــرق و غـــرب فعالیـــت کنیـــم. بعـــداً 
بریتانیـــا کنار رفـــت و آمریکا جایـــش را گرفت، 
امـــا از لحـــاظ نســـبت شـــرق و غـــرب و ایران، 

به‌رغـــم ایـــن جابه‌جایـــی انگلیـــس و آمریکا، 
اتفاق خاصی نیفتاد. بعد از کودتای 28 مرداد، 
جامعه مدنی ایران این‌قدر نیرومند شـــده بود 
که شـــاه دیگـــر به ســـادگی نمی‌توانســـت خود 
را در آغـــوش یـــک قدرت خارجی رهـــا کند. آن 
قدرت خارجـــی، با ایران بســـیار رذیلانـــه رفتار 
می‌کـــرد؛ الان هم حتـــی با متحـــدان خود هم 
ایـــن رفتـــار را می‌کنـــد. اصـــاً متحـــدی وجود 
نـــدارد، همه‌شـــان بـــرده آمریـــکا هســـتند. اما 
ایرانی‌هـــا نمی‌توانســـتند این موقعیـــت و این 
موضـــوع را برتابند و در ســـایه رقابت‌های بین 
شـــرق و غرب، انقلاب اتفاق افتـــاد. به عبارت 
دیگر، در اواخر دهـــه 1970 میلادی رقابت‌های 
شـــرق و غرب به اوج خود رسید و انقلاب ایران 
توانســـت به‌عنوان نهـــادی که در ســـنگلاخ به 
دنیـــا آمـــده اســـت، از درون این تضـــاد به دنیا 
آیـــد. اما در ســـال 1991 میلادی، وقتـــی یکی از 
دو ســـر رقابت‌هـــای بیـــن دو ابرقـــدرت از هم 
می‌پاشـــد، دنیای خطرناک برای ایران شـــروع 
می‌شـــود، دنیایی کـــه در آن ایـــران یک حرف 
بیشـــتر نـــدارد؛ اســـتقلال. ایـــران فقـــط یـــک 
حـــرف دارد؛ می‌خواهـــد مســـتقل بماند و من 
تعجب می‌کنم از دوســـتان خود که چطور این 
بزرگ‌تریـــن گوهـــر و بزرگ‌تریـــن گوهـــر تاریخ 
ایـــران را کـــه لحظـــه‌ای بـــدون آن نمی‌توانیم 
به‌عنـــوان یـــک ملـــت ادامـــه حیـــات دهیـــم، 
نادیده می‌گیرند؛ گوهر اســـتقلال، اســـتقلال 
ملتی بزرگ‌تر از آن اســـت کـــه بتواند پیرو یک 
کشـــور دیگری باشد و فقط می‌خواهد مستقل 
باشـــد. اگر به روزهـــای اول انقلاب دقت کنید، 
در لســـان همه رهبران انقلاب اصـــاً حرفی از 
ضدامپریالیســـم بودن یـــا ضدآمریکایی بودن 

 . نیست
 

بعد از فروپاشی بلوک شرق، ایران 
چه وضعیتی پیدا کرد؟

بعد از 1990 میلادی، کســـی نه به اســـام ما کار 
داشـــت و نه با دموکراســـی ما، اما استقلال ما 

در معرض خطـــر قرار گرفت.
  

یعنی بعد از تک‌قطبی شدن جهان، 
دیگر نمی‌شد روی شکاف شرق و 

غرب حساب باز کرد؟!
بـــرای همین ایرانیان شـــروع کردنـــد به تعامل 
مثبت بـــا آمریکا. حاضرم ســـه ســـاعت درباره 
تاریـــخ تـــاش ایـــران بـــرای تعامـــل مثبـــت با 
آمریـــکا صحبت کنم و نشـــان دهـــم جمهوری 
اســـامی چقدر تلاش کرد تا نظـــر آمریکایی‌ها 
را بـــه یک مشـــارکت جلـــب کنـــد. اینهایی که 
الان می‌گوینـــد چـــرا از آمریکایی‌هـــا گنـــدم 
می‌خریـــد، یادشـــان رفته در ســـال‌های 1373 
و 1374 مـــا بزرگ‌ترین صادرکننـــده نفت دنیا 

به آمریـــکا بودیم.

و مهم اینکه در همه دولت‌ها، آقای 
خامنه‌ای هیچ‌گاه تجارت یا مذاکره با 

آمریکا را ممنوع نکرد.
خیلـــی ناراحت‌کننده اســـت که امـــروز برخی 
واقعیت‌هـــا در غبارهـــا فرامـــوش می‌شـــود. 
آمریکایی‌هـــا از ابتـــدا فقـــط حاضـــر بودند به 
ما گندم، ســـویا، گوشـــت و خودرو بفروشـــند. 
یعنی فقط لـــوازم مصرفـــی را به ایـــران بدهند 
و حاضر نیســـتند تکنولوژی را به ما بفروشـــند. 
حتی یک پیـــچ از بوئینگ را به ایـــران ندادند. 
مگـــر نمی‌گوییـــد اگر بـــا آمریکا مراوده داشـــته 
باشـــیم دســـت از ســـر ما برمی‌دارد؟ مگر آقای 
روحانی 80 فروند هواپیمـــای بوئینگ از آمریکا 
نخریـــد؟ آقـــای روحانی بـــا همین هـــدف این 
خریـــد را انجـــام داد و اتفاقـــاً حرکت درســـتی 

هم بـــود؛ بـــرای این حرکت درســـتی بـــود که 
می‌خواســـت اعـــام کند، مـــا نیـــازی نداریم از 
هیچ جایی گوشـــت وارد کنیـــم و اگر بخواهیم 
گوشـــت وارد کنیم، نیازهای ما این‌قدر نیست 
کـــه بخواهد از آمریکا وارد شـــود، گوشـــت‌های 
ارزان‌تـــر هـــم می‌توانیـــم تهیه کنیـــم؛ پس اگر 
راســـت می‌گوییـــد بـــه مـــا تکنولـــوژی بدهید. 
وقتـــی به محمدرضا پهلـــوی تکنولوژی ندادند، 
چطـــور ممکـــن اســـت بـــه روح‌الله خمینـــی یا 
ســـید علی خامنه‌ای تکنولـــوژی بدهند؟ هرگز 

به شـــما تکنولـــوژی نخواهند داد.

 در دهه 30 شمسی که شاه با کروپ 
آلمان وارد مذاکره شد تا ذوب‌آهن 

اصفهان را بسازند، آمریکا مانع 
شد و شاه ناچار شد ذوب آهن را از 

شوروی‌ها بگیرد.
جلوی ســـاخت کارخانه فولاد در زمان رضاشاه 
را هم گرفتند. ســـال‌ها پیش عربستان طرحی 
را برای تولید داخلی گنـــدم آغاز کرد. در ابتدا، 
قیمـــت تمام‌شـــده گندم بـــرای عربســـتان 20 
برابـــر قیمـــت جهانـــی بـــود. آمریکایی‌هـــا به 
عربســـتان گفتند چه کاری اســـت که خودتان 
تولیـــد کنیـــد؟ ما بـــه شـــما گنـــدم می‌دهیم. 
عربســـتان می‌گفـــت می‌خواهـــم گنـــدم مورد 
نیاز برای کشـــورم را خودم تولید کنم. ببینید!

  
بنابراین، پس از فروپاشی شوروی، 

در مواجهه با چالش‌های یک جهان 
تک‌قطبی‌شده، ایران به فکر تعامل 

با آمریکا افتاد.
شـــروع کرد یک تعامل مثبت با ایالات‌متحده 

انجام دهد.
 

آن موقع حکومت صدام هنوز برقرار 
بود.

حکومت صدام هنوز برقرار بـــود، اما این رژیم 
را لـــت و پار کرده بودند. حتی در ســـال 1373 
و 1374 مـــا بـــه اصلی‌تریـــن صادرکننده نفت 
بـــه آمریـــکا تبدیل شـــدیم، به گونـــه‌ای که یک 
شـــرکت آمریکایـــی به نـــام »کونوکو« بـــه ایران 
پیشـــنهاد داد در توســـعه میادین نفـــت ایران 

کند. مشارکت 
 

که بعد از آن، قوانین تحریمی 
محدودکننده داماتو در آمریکا 

تصویب شد که طی آن هیچ شرکت 
آمریکایی نمی‌تواند بیش از 20 
میلیون دلار در نفت و گاز ایران 

سرمایه‌گذاری کند.
ایـــن قانـــون در بهمـــن 1374 تصویـــب شـــد. 
بنابرایـــن، این شـــرایط به این معنی اســـت که 
ایـــران به طور دائـــم پالس مثبت بـــرای آمریکا 
ارســـال ‌کرد، امـــا در مقابل دائمـــاً پالس منفی 
از آمریـــکا دریافت کرد؛ درســـت مانند وضعیت 
همیـــن حـــالا، یا اصـــاً ماننـــد وضعیـــت قبل 
از انقـــاب، یا ماننـــد وضعیت بعـــد از انقلاب. 
ببینید! وقتـــی مـــن از مفهوم »امپریالیســـم« 
اســـتفاده می‌کنم، برخـــی فکر می‌کننـــد دارم 
حـــرف ایدئولوژیـــک می‌زنـــم یـــا خصومتـــی با 
آمریـــکا دارم، درصورتـــی کـــه مـــن آمریـــکا را به 
لحاظ کشـــوری خاص خود، کشـــوری شایسته 
می‌دانـــم. اما این ویژگی امپریالیســـم اســـت. 
امپریالیســـم یعنی به یـــک گـــرگ بگوییم چرا 
گوشت گوسفند را دوست دارد، اما نمی‌توانیم 
به گوســـفند بگوییم چرا از دســـت گـــرگ فرار 
می‌کنـــد! بعـــد از تجربـــه نفتـــی اوایـــل دهـــه 
1370 ایـــران متوجـــه شـــد کـــه آمریکایی‌ها به 
دنبال اینکه بـــا ایران همکاری کنند نیســـتند، 
بـــرای همین شـــروع کردیـــم رفتیم یک ســـپر 

ژئوپلتیـــک را در داخـــل خود تقویـــت کردیم.
 

 مفهومی که »ولی نصر« از آن با 
عنوان دفاع رو به جلو نام می‌برد.

در برنامـــه تقویت توان دفاعی، شـــروع کردیم 
به تقویـــت صنایـــع موشـــکی و نظامـــی خود، 
آن هـــم درحالـــی کـــه مـــا در همـــه زمینه‌هـــا 
تحریـــم بودیـــم و هســـتیم. اینجـــا اســـت که 
بایـــد به احتـــرام آقـــای خامنـــه‌ای بایســـتیم، 
تعظیم کنیم و کلاه از ســـر برداریم. برای اینکه 
ایشـــان به‌روشـــنی این روزها را دیـــده بودند و 

متوجه شـــده بودند کـــه آمریکایی‌ها مـــا را رها 
نخواهند کـــرد. تحت هیچ شـــرایطی ایـــران را 
رها نمی‌کننـــد، یا تســـلیم کامل، یا دشـــمنی.

 
 چرا؟ امروز آمریکایی‌ها حتی نسبت 

به چینی‌ها هم ادبیات خصمانه‌ای 
دارند.

اولاً برای اینکه این ماهیت امپریالیســـم است، 
زیـــرا خصلـــت امپریالیســـم دخالـــت در همه 
دنیاســـت و می‌گویـــد مـــن باید در همـــه چیز 
دنیا دخالت داشـــته باشـــم. امـــا می‌دانید چرا 
ایـــن رویکرد یا ادبیات را نســـبت بـــه چین هم 
دارند؟ بعـــد از فتح ونزوئلا، ایران یگانه کشـــور 
نفتـــی غیرآمریکایی دنیا اســـت و بـــرای همین 
بایـــد جلـــوی آن را بگیرند و مهـــارش کنند. اما 
برگردیـــم به نســـبت و رابطـــه ایـــران و آمریکا. 
وقتی به ســـال 2003 میلادی یا فروردین 1382 
شمســـی برمی‌گردیم، و این تاریخی اســـت که 
رژیم صـــدام حســـین را فروپاشـــاندند، آن‌هم 
بـــدون هیـــچ دلیلـــی، در این جنـــگ بی‌دلیل 
حدود 2 میلیون انســـان عراقی کشـــته شدند. 
چند روز پیش آقای علی الزیدی نخســـت‌وزیر 
عـــراق اعـــام کرد کـــه دو تریلیـــون دلار در این 
کشـــور دزدیده شـــده، و این غیـــر از دزدی‌های 
آمریـــکا از ملـــت عـــراق اســـت و مـــن تعجـــب 
می‌کنـــم کـــه برخـــی آه می‌کشـــند کاش ما هم 

مثل عـــراق بودیم.

حتی همین پول‌ها که ناشی از 
درآمدهای عراق از محل فروش 

نفت است، هر هفته یا هر ماه از 
خزانه‌داری آمریکا با هواپیما به عراق 

می‌آید.
مســـأله اســـتقلال، روح اصلـــی انقـــاب ایران 
و روح اصلـــی ملت ایـــران را تشـــکیل می‌دهد 
که ما در مشـــاجرات سیاســـی در داخل سعی 
می‌کنیـــم این را نادیـــده بگیریـــم و گاهی برای 
اینکـــه لـــج حکومـــت و یکدیگـــر را در آوریـــم، 
می‌گوییـــم چه می‌شـــود اگر بـــا آمریـــکا هم راه 
می‌آمدیـــم. امـــا واقعیـــت این اســـت کـــه این 
ملـــت نمی‌توانـــد زیر بـــار این موضـــوع برود.

 
تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی 
با آمریکا نشان می‌دهد چه برجام 

باشد یا در دهه 70 و فروش نفت به 
آمریکا و تعامل با شرکت‌های نفتی 
آمریکا، هرجا و هرطور که می‌شد، 

ایران همواره با آمریکا تعامل کرد و 
این آمریکا بود که همواره به تعاملات 

ایران پاسخ‌های منفی داده است.
من آمادگـــی دارم از 23 بهمن 1357 تا امروز را 
بحث کنیـــم و ببینیم آیا جایی بـــوده که ایران 
دائماً بـــه آمریکا پیشـــنهاد نکرده باشـــد که بیا 
با هم رفیق باشـــیم؟ جایی بوده کـــه به آمریکا 
نگفتـــه باشـــد بیا و بگـــذار ما با هـــم کار کنیم؛ 
تا همیـــن الان! ما در ســـقوط صدام حســـین 
نقـــش ایفـــا کردیم. در افغانســـتان هـــم ایفای 
نقش کردیـــم اما به محـــض اینکه خـــر آمریکا 
از پـــل گذشـــت، گفتند ایـــران محور شـــرارت 
اســـت و ما ایـــران را اشـــغال نظامـــی خواهیم 
کـــرد، آن هـــم ایرانـــی کـــه در دوره اصلاحـــات 
دائمـــاً ســـعی می‌کـــرد نظـــر اروپـــا و جهـــان را 
جلـــب کنـــد بـــه اینکـــه ما ملتـــی هســـتیم که 
می‌خواهیم ســـرمان بـــه کار خودمان باشـــد. 
پیـــام دوم خـــرداد همیـــن بـــود. اساســـاً پیام 
انقـــاب اســـامی هـــم همیـــن بـــود. همیـــن 
فرآیندها ادامـــه یافت تا اینکه در ســـال 1382 
وقتی کـــه ما در ســـقوط صـــدام و طالبـــان به 
ایالات متحده کمـــک کردیم و به لحاظ نظامی 
ســـه چهارم مرزهای مشـــترک ما با همسایگان 
در اشـــغال آمریکایی‌هـــا بود، امـــا آمریکایی‌ها 
می‌گفتنـــد مـــا می‌خواهیم شـــما را ســـرنگون 
کنیـــم. شـــما جـــای آقـــای خامنـــه‌ای بودیـــد 
چـــه‌کار می‌کردیـــد؟ هرکس دیگری بـــود، چه 

کار می‌کـــرد؟ راه دیگـــر، تســـلیم بود.
 

بنابراین ما بعد از جنگ هشت ساله، 
از آنجا که فهمیدیم هیچ کشوری 
به ما هواپیما نخواهد فروخت، به 

ناچار به توسعه صنعت موشکی روی 
آوردیم تا بتوانیم از خودمان دفاع 

کنیم...
کل برنامه نظامی ایران از ابتدا، واکنشـــی بود به 
تهدید آمریـــکا؛ تهدید روزمره، علنـــی و فزاینده 
کـــه در نهایـــت عملی هـــم شـــد. از روز اول و تا 
امـــروز گفتنـــد مـــا می‌خواهیـــم این انقـــاب را 
ســـرنگون کنیم. بعضی‌هـــا می‌گوینـــد مگر چه 
می‌شـــود که به آمریکا وا بدهیم؟ اگر به آمریکا وا 
بدهیـــم، در این صـــورت آمریکایی‌ها که دیگر تو 
را نمی‌خواهند، یک رســـتوران‌دار مانند کرزای را 
می‌آورند و او را رئیس‌جمهـــوری ایران می‌کنند. 
می‌گوینـــد بدهیـــم مگر چـــه اتفاقـــی می‌افتد؟ 
همـــان اتفاقی کـــه در ونزوئلا افتاد یـــا در لیبی 

افتاد، یـــا اتفاقی که در عـــراق افتاد.
 

همین حالا، پول حاصل از فروش 
نفت ونزوئلا، ابتدا وارد خزانه‌داری 

آمریکا می‌شود و بعد خزانه‌داری 
آمریکا نیازهای هزینه‌‎ای یا پروژه‌ای 

ونزوئلا را بررسی و تعیین می‌کند 
که به کدام پروژه توسعه‌ای یا کدام 

ردیف هزینه‌ای، چه میزان پول 
اختصاص پیدا کند.

در همه کشـــورها شـــاهد همین روند هستیم. 
یکی از مســـئولان مهم کشـــور به مـــن گفت که 
آمریکایی‌ها قبـــل از جنـــگ 40 روزه، در بهمن 
مـــاه، بـــه ایـــران گفته بودنـــد که کنتـــرل همه 
نفـــت خـــود را به مـــا بدهید. بدیهی اســـت که 
مســـئولان ایرانی ایـــن حـــرف را نمی‌پذیرفتند. 
ایـــن پیشـــنهاد آمریکایی‌ها در همـــان زمان به 
من گفته شـــد. بنابراین برای من یقین شـــده 
بـــود که آمریکایی‌ها به مـــا حمله خواهند کرد. 
بنا بـــه همین شـــرایط و ملاحظـــات، ما حمله 

آمریـــکا را پیش‌بینـــی می‌کردیم.
 

و اساساً بعد از رفتار آمریکا در اشغال 
عراق و افغانستان بود که ایران حضور 

منطقه‌ای را در دستورکار قرار داد.
این اقدام ایران که به دســـت شـــهید سلیمانی 
صـــورت گرفت هم اقدام واکنشـــی ایـــران بود 
در قبـــال تهدیدهایـــی کـــه وجـــود داشـــت. تا 

زمان ســـقوط صدام حســـین ما با آمریکایی‌ها 
بـــه تفاهمی رســـیده بودیم، اما بعد از ســـقوط 
صدام حســـین گفتنـــد ما می‌خواهیم شـــما را 
از بیـــن ببریـــم. طبیعتاً مـــا در لبنـــان و در هر 
جایی که توانســـتیم مقاومت کردیم. دوستانی 
که از ایـــن فعالیت‌ها انتقـــاد می‌کنند، درواقع 
از ایـــن انتقـــاد می‌کنند کـــه چـــرا می‌خواهید 
زنده بمانیـــد؟ و این انتقاد عجیـــب یک ایرانی 
از ایرانی دیگر اســـت. بعد از 1394 که با آمریکا 
توافـــق برجـــام را امضـــا کردیـــم، ایرانی‌هـــا بار 
دیگر بـــه داخل آمدنـــد، اما داعـــش را علیه ما 

کردند. درست 
  

وقتی به کتاب‌هایی مانند »کلان 
راهبرد امنیت ایران« »ولی نصر« نگاه 

می‌کنیم، یا وقتی بحث‌های سیاسی 
و جناحی را کنار بگذاریم، می‌بینیم 

آقای خامنه‌ای در مسأله تأمین 
امنیت ملی ایران فوق‌العاده راهبردی 

و ملی نگاه می‌کرد و درعین حال 
بسیار واقع‌بینانه.

شناخت آقای خامنه‌ای از دنیا بی‌نظیر بود.

آقای خامنه‌ای، هیچ گاه نه مذاکره را 
کنار گذاشت و ما در همه دولت‌ها با 

آمریکایی‌ها مذاکره کردیم و نه سلاح 
و حضور در منطقه را رها کرد. کما 

اینکه الان کسی نمی‌تواند ادعا کند 
چرا شما نخواستید با آمریکا مصالحه 

کنید، چون می‌توان برجام را شاهد 
مثال آورد.

مگـــر فقط تجربـــه برجـــام اســـت؟ در دی ماه 
1403 وقتـــی مذاکـــرات با آمریکا شـــروع شـــد 
و تـــا تیرمـــاه 1404 ادامـــه داشـــت، مگر وســـط 
مذاکـــرات حملـــه نکردنـــد؟ بعـــد از جنگ 12 
روزه هـــم مذاکـــرات ادامه داشـــت، مگر حمله 
نکردند؟ بنابراین، این استراتژی، یعنی مذاکره 
با آمریـــکا، از روز اول انقلاب بوده اســـت، برای 
اینکـــه ایرانیان دائماً می‌گفتنـــد ما می‌خواهیم 
خودمـــان با خودمـــان کار کنیم، مـــا خودمان 
بلـــد هســـتیم. اصـــاً من از چـــه زمانـــی تضاد 
اصلی خـــود را با آمریکا قـــرار دادم؟ از زمانی که 
متوجه شـــدم اگر دنبال دموکراســـی و جامعه 
مدنـــی در ایـــران هســـتم، تـــا آمریکا دســـت از 
ایران برندارد، شـــدنی نیســـت. آقا آمریکایی‌ها 
ایـــران را رها نمی‌کننـــد. اصـــاً آمریکایی‌ها در 
ایران دموکراســـی نمی‌خواهنـــد، در هیچ کجا 
دموکراسی نمی‌خواهند، از جمله در ایران. در 
منطقـــه ما ببینید آیا یک کشـــور هســـت که به 

معنای واقعـــی کلمه دموکراتیک باشـــد؟
 

 از یک نظر، می توان گفت ایران، 
دموکراتیک‌ترین کشور منطقه 

است.
برژینســـکی در 1975 تئوریـــزه کـــرد کـــه آمریکا 
باید در کشـــورهای دوست، اســـام را سرکوب 
کند و در کشـــورهای دشمن اســـام را تشویق. 
همیـــن مســـأله در مـــورد دموکراســـی مصداق 
دارد. بـــرای آمریـــکا، اســـام و دموکراســـی دو 
روی یک ســـکه اســـت. در کشـــورهای دوست 
باید دموکراســـی سرکوب شـــود و در کشورهای 
دشـــمن باید دنبال دموکراسی بروند. کویت یا 
بحرین دموکراســـی اســـت؟ یکی از ویژگی‌های 
آقـــای خامنـــه‌ای، چیـــزی کـــه فکـــر نمی‌کنم 
مدت‌هـــا نظیـــرش در دنیـــا پیدا شـــود، علاوه 
بر آمریکاشناســـی و جهان شناســـی و اشـــراف 
کامل بـــه اصـــول دیپلماســـی و قـــدرت و فهم 
قـــدرت و فهم واقعی قـــدرت، شـــجاعت آقای 
خامنـــه‌ای اســـت. وقتی ایشـــان در قید حیات 
بودنـــد، وقتـــی می‌دیـــدم اینطور بـــا صلابت، 
چشـــم در چشـــم بزرگ‌تریـــن قـــدرت نظامی 
جهان مـــی‌دوزد و بدون نگرانـــی از هر تبعاتی، 
اینطور محکم صحبـــت می‌کند، نمی‌دانید چه 
ابتهـــاج خاطری به من دســـت مـــی‌داد. اینکه 
رهبـــر کشـــور ایـــران چنین رفتـــاری بکنـــد، در 
تاریخ نیســـت یا دســـت‌کم من یـــادم نمی‌آید.

 
آقای خامنه‌ای تنها حکمران ما است 
در دوره معاصر که ثروتی نیندوخت.

رضاشاه وقتی می‌رفت 6 هزار روستا داشت.

 محمدرضا پهلوی از خریدهای 
نظامی خودش پورسانت می‌گرفت.

یـــک روز شـــاه به علـــم گفت چون مـــن قدری 
بـــه انگلیســـی‌ها بدخلقـــی کـــردم، بـــه آنـــان 
خبـــر خـــوب بـــده و بگـــو پورســـانت‌هایی که 
بابـــت خریـــد ســـاح می‌گیـــرم، می‌خواهـــم 
بـــه حســـاب هایم در لنـــدن ببـــرم. خجالـــت 
نمی‌کشید که شاه کشـــور پورسانت می‌گرفت!

 
آقای خامنه‌ای حکمرانی بود که 

بیشتر از همه به خانه‌های مردم 
رفت و بیشتر از سایر حکمرانان ایران 

با مردم سخن گفت.
درتمـــام مدتـــی که بـــر پیکـــر آقـــای خامنه‌ای 
نمـــاز خوانده می‌شـــد اشـــک می‌ریختم. الان 
هـــم نگرانم گریـــه کنم. من از قبـــل به رحلت 
ایشـــان فکـــر می‌کـــردم، امـــا فکـــر نمی‌کردم 
اینقـــدر قهرمانانـــه و حماســـی باشـــد. آقـــای 
خامنـــه‌ای بالاخره فوت می‌شـــدند؛ زیرا وقتی 
ایـــن اتفـــاق بـــرای حضرت محمـــد)ص( افتاد 
بـــرای همـــه می‌افتد. امـــا نوع شـــهادت آقای 
خامنـــه‌ای برای خودشـــان بســـیار قهرمانانه و 
حماســـی بود. خوشـــا به حالشـــان، امـــا برای 
ما بســـیار دردناک اســـت. ما چطور می‌توانیم 
ایـــن را تحمل کنیم؟ امـــا آنچه که قبـــاً درباره 
ایشـــان فکـــر می‌کـــردم، ایـــن بـــود کـــه وقتی 
ایشـــان را می‌دیدم، همیشـــه با خود می‌گفتم 
آخرین انقلابـــی تاریخ، آخرین انقلابی تاریخ. 
حـــق می‌دهم که نســـل جوان حـــرف مرا درک 
نکند، زیرا حتی اگر من عوض نشـــده باشـــم، 
بالاخره جهان عوض شـــده اســـت.  اما از قرن 
19 میلادی به این طرف، نســـلی از رهبران جهان 
بودند که می‌خواســـتند محیـــط پیرامونی خود را 
تغییـــر دهند و به نظم موجود تـــن نمی‌دادند، به 
اینکه شـــرایط فعلی را بپذیریم و حالا این قدرتی 
را کـــه هســـت بپذیریم، ایـــن رهبران بـــه این تن 
نمی‌دادنـــد. فکـــر می‌کنـــم ســـیدعلی خامنه‌ای 

آخرین این رهبـــران بود. 
بسیار دوست داشـــتم در روزنامه‌ای که داشتم، 

تیتر می‌زدم آخرین انقلابی.

گفت‌وگو

ســـعید  بـــا  گفت‌وگـــو 
اقامـــه  از  پـــس  لیـــاز 
بـــر پیکـــر مطهـــر  نمـــاز 
رهبـــر شـــهید انجام شـــد. محـــور گفت‌وگـــو، واکاوی ریشـــه‌ها، 
دلایـــل و پیامدهای جریـــان تاریخـــی اســـتقلال‌طلبی ایران در 
مقابـــل قدرت‌هـــای غربـــی بود. امـــا ســـعید لیلاز از داســـتان 

اســـتقلال‌طلبی ایـــران فراتر رفت و نـــه تنها از ایســـتادگی رهبر 
شهید بر ســـر استقلال کشـــور گفت، بلکه با توجه به ایستادگی 
آیـــت‌الله خامنه‌ای مقابل بزرگ‌ترین قـــدرت نظامی و اقتصادی 
جهان، ایشـــان را آخریـــن انقلابی تاریخ نامیـــد. آنچه در ادامه 
می‌آیـــد، گزیـــده‌ای از ایـــن گفت‌وگوســـت و متن کامـــل آن در 

مجلـــدی ویـــژه منتشـــر خواهد شـــد.

مرتضی گل‌پور
معاون سردبیر

در برنامه 
تقویت توان 
دفاعی، شروع 
کردیم به 

تقویت صنایع 
موشکی 
و نظامی 

خود، آن هم 
درحالی که 
ما در همه 
زمینه‌ها 

تحریم بودیم 
و هستیم. 

اینجا است که 
باید به احترام 
آقای خامنه‌ای 
بایستیم، 

تعظیم کنیم 
و کلاه از سر 
برداریم. برای 
اینکه ایشان 
به‌روشنی 
این روزها را 
دیده بودند و 
متوجه شده 
بودند که 

آمریکایی‌ها ما 
را رها نخواهند 
کرد. تحت 

هیچ شرایطی 
ایران را رها 
نمی‌کنند، یا 
تسلیم کامل، 
یا دشمنی

وقتی می‌دیدم 
اینطور با 

صلابت، چشم 
در چشم 
بزرگ‌ترین 
قدرت نظامی 
جهان می‌دوزد 
و بدون نگرانی 
از هر تبعاتی، 
اینطور محکم 

صحبت می‌کند، 
نمی‌دانید چه 
ابتهاج خاطری 
به من دست 
می‌داد. اینکه 
رهبر کشور 
ایران چنین 
رفتاری بکند، 
در تاریخ نیست 
یا دست‌کم من 
یادم نمی‌آید ن
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